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ی امام...!!! ممکن است به ما آيه يا روايتی  ای جناب وصی و فرستاده :7تعلیق )گويد:  می

که از خلال آن به عدم قبول ايمان کسانی که به معجزات مادی انبیاء و فرستادگان ايمان  دبدهی
چنینی  که ما را به منبع آن آيه يا روايتی که به عدم قبول ايمان اين يا اين تدلال کنیم،اس آوردند،

؛ چون ددهی دهی و هرگز منابعی را ارائه نمی ؟؟... و اکیداً نمیدشاره داشته باشد، رهنمون کنیا
مستند بر قرآن يا سنّت است  فقط يک رأی شخصی و غيرت چنين منابعی وجود ندارد و کلام

 ...قابل اعتماد است  غیربلکه کلامی لغو و سفسطه و 
ايمان آوردند را چگونه تفسیر  عوت موسی قبول توبه و ايمان ساحرانی که به د  :3شرح

ی مادی  نیز معجزه های مطرح شده از جانب موسی  بینیم معجزه میکه  زمانی؟ کنید می
 باشند. می است ومانند شکافته شدن دريا برای موسی 

سَاحِرٍ وَلَا یُفْلِحُ  أَلْقِ مَا فِي یَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُو﴿ :فرمايد خداوند می
اند ببلعد در  چه را ساخته ه در دست راست دارى بینداز تا هرچ و آن)، ﴾السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى

ی يو آن عصا(1).(شود جا برود رستگار نمى هر ساحراست و  ساحر مکر ساختندچه  حقیقت آن
بوده که اين ران بين موسی و ساح نبردی يی نها و نتیجه ،بود که در دست موسی است 

جا از وصی و  ايمان آوردند. و در اين به خدای هارون و موسی  و به سجده افتادندها  آن
پرسیم: آيا جزاء و پاداش ساحران با جزاء و پاداش فرعون برابر است يا خير؟  ی امام می فرستاده

ن کار فرعون و خواهم کرد، فرق واضح و آشکار بين پايا نقلآيات قرآنی که با به طور اکید 
هلاکت  ی که خاتمه کار فرعون، غرق ويپايان کار ساحران، برايت روشن خواهد شد تا جا

 بوده است.
نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيًرا مِّنَ النَّاسِ عَنْ  فَالْيَوْمَ﴿ فرمايد: خداوند می

افكنيم تا براى كسانى كه از پى  خودت به بلندى مىوز تو را با زره پس امر) ،﴾آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ
 (7).(هاى ما غافلند گمان بسيارى از مردم از نشانه آيند عبرتى باشد و بى تو مى
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او  كه مؤمن به نزد و هر) ،﴾وَمَنْ یَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُوْلَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى﴿
 (1).(كه كارهاى شايسته انجام داده باشد براى آنان درجات والا خواهد بود رود در حالى

هاى  بهشت) ،﴾جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاء مَن تَزَكَّى﴿
اين است پاداش كسى كه به مانند و  آن جويبارها روان است جاودانه در آن مىر كه از زي عدن

 (7)(.پاكى گرايد
دلیل معتمد  و معلوم گرديد،ی مختلف فرعون و ساحران به وضوح  اکنون پايان کار و خاتمه

است ، پس آقای ی مادی بوده  يابی به توبه و ايمان ساحران به خداوند، تنها يک معجزه دست
 (.؟؟ دکنی ه تفسير میی خود را چگون گفته،ی امام  ساز و وصی و فرستاده زمینه

در کتاب   الحسن احمد ی سید فرموده بر باب رد در ،بیان شد: اين سخنانی که گويم می
ها  ی، راه ايمان آوردن انسانيی مادی به تنها و اما معجزه)آمده است:  7ق 3جها  روشنگری

، ندک میو اگر قبول  ،گردد خشنود و راضی نمی محض بلکه خداوند به آن ايمان مادی ،نیست
هنگام  ويل بهقابل تأ غیر ی مادی قاهر بعد از ديدن معجزه ،کردمی قبول ا ر نايمان فرعو

آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلِهَ گفت: ﴿ و را و آن را لمس کردديد  چون کوه عظیم  هم  آن، که شدن دريا باز
گفت ايمان آوردم كه هیچ معبودى جز )، ﴾يَنإِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَاْ مِنَ الْمُسْلِمِ

داوند چنين اما خ (1)(.شدگانم اند نیست و من از تسلیم كه فرزندان اسرائیل به او گرويده آن
اكنون در حالى كه ) ،﴾لآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِینَاکند: ﴿ ايمانی را قبول نمی

 (7)(.كاران بودى و از تباهكردى  پیش از اين نافرمانى مى
فَالْيَوْمَ ﴿در آن انديشه کنند:  و باشد برای مردم ای تا نشانه رها نمودخداوند جسد فرعون را 

پس امروز تو )، ﴾نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيًرا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ
گمان  آيند عبرتى باشد و بى افكنيم تا براى كسانى كه از پى تو مى ودت به بلندى مىخرا با زره 
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، بسیار گیرند بهره میه از اين نشانه ک ولی کسانی(1)(.هاى ما غافلند بسيارى از مردم از نشانه
مان بسیارى از مردم گ و بى)، ﴾وَإِنَّ كَثِيًرا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ﴿ی اندکی هستند:  عده

 (1)(.هاى ما غافلند از نشانه
 تمام مردموگرنه  کس که آن را طلب کند باشد، ممکن نیست برای هر معجزهطور که  همان
 از روی ،رو شدن با آن را ندارند در و تحمل رو خداوند را ببینند ی هی قاهر هنگام که معجزه آن

زدن در مقابل امر به وقوع پیوسته است و   وعی زانواين تسلیم ن و ،آوردند زور و اجبار ايمان می
 در کسی اگر و که خداوند همان غیب است، نه اسلام و تسلیم کامل به غیب خداوند 

که در آن زمان منتشر  چیزی است آنها مشابه  ی آن که همه دبینی می ،تدبر کندمعجزات انبیاء 
ی که در زمان آمدند، شد می تبديل بزرگ ی که به ماريبا عصا حضرت موسی  وشده، 

حضرت  چنین هم و شدند در خیال مردم تبديل به مار می انداختند و را می ها نفر عصای خود ده
و رسول الله  ،که طب و پزشکی گسترش يافته بود با شفای بیماران آمد، در زمانی عیسی 
 ت بسیاری يافته ی قرآن آمد؛ زيرا در زمان ايشان، شعر و کلام و بلاغت شهر با معجزه

فرمايد:  . و خداوند میکه آن برای مشتبه شدن آمده است اينچه در آن است،  و امر و آن ،بود
اى قرار  و اگر او را فرشته)، ﴾وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا یَلْبِسُونَ﴿
 (7)(.تيمساخ چنان بر آنان مشتبه مى يم و امر را همآورد مردى در مىداديم حتما وى را  مى

کسانی که به ،اين مشابهت و التباس چیزی نبود جز ايجاد يک میدان برای تأويل اهل تأويل 
ايمان گرنه و ،تا فرصتی برای ايمان به غیب در اين میان حاصل گردد وآورند  غیب ايمان نمی

 .آن را قبول نمی کندخداوند  آيد و ، ايمان و اسلام به حساب نمیمحض مادی
بگو روز )، ﴾قُلْ یَوْمَ الْفَتْحِ لَا یَنفَعُ الَّذِینَ كَفَرُوا إِيَمانُهُمْ وَلَا هُمْ یُنظَرُونَ﴿فرمايد:  خداوند می

 (3)(.يابند بخشد و آنان مهلت نمى اند سود نمى پيروزى ايمان كسانى كه كافر شده
گاه  و هر ،باشد ايمان انبیاء و اوصیاء می است و آن همانبه غیب  صد در صدايمان  ايمان کامل، 

تری است و اگر  ی مادی باشد، دارای مقام پايين ايمان ناشی از نشانه، اشاره، کرامت، يا معجزه
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در اين  ،، کاملًا قهری باشد که امکان تأويل در هنگام وقوعش وجود نداشته باشد معجزه
طور که ايمان  همان ،گردد پذيرش خداوند واقع نمی مورد م آوردن به سبب آنصورت ايمان و اسلا

 باشد. و اسلام فرعون هرگز پذيرفته نشد؛ زيرا چنين ايمانی، صد در صد، مادی می
الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَیُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا ﴿کند:  می گونه توصیف خداوند مؤمنان را اين

چه به ايشان  دارند و از آن پا مى آورند و نماز را بر آنان كه به غیب ايمان مى)، ﴾رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُونَ
 (1)(.كنند ايم انفاق مى روزى داده

كه از پروردگارشان در  كسانى) ،﴾الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ﴿
 (7)(.ناكند ترسند و از قيامت هراس نهان مى

هِ وَإِلَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا یَتَزَكَّى لِنَفْسِ﴿
دارند  ترسند و نماز برپا مى تنها كسانى را كه از پروردگارشان در نهان مى)، ﴾اللَّهِ الْمَصِيُر
به سوى جويد و فرجام  يد تنها براى خود پاكیزگى مىپاكيزگى جو كس دهى و هر هشدار مى

 (3)(.خداست
تو تنها كسى ) ،﴾إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَن بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيٍم﴿
آمرزش و پس او را به ان بترسد رحمان در نه كند و از میكتاب حق پيروى انذار بده که از را

 (4)(.ارزش مژده ده پاداشى پر
كه در نهان از خداى بخشنده بترسد و با  آن)، ﴾مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَن بِالْغَيْبِ وَجَاء بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ﴿

 (5)(.آيدكار  دلى توبه
تَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِ﴿

قَوِيٌّ  الْحَدِیدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ
ها كتاب و ترازو را  رديم و با آنان خود را با دلايل آشكار روانه كپيامبرراستى  به)، ﴾عَزِیزٌ
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فرود آورديم تا مردم به انصاف برخیزند و آهن را كه در آن براى مردم خطرى سخت و 
كند  و پیامبرانش را يارى مى كسى در نهان او يد آورديم تا خدا معلوم بدارد چهسودهايى است پد

 (1)(.است آرى خدا نيرومند شكست ناپذير
كه در نهان از  كسانى)، ﴾وْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيٌرإِنَّ الَّذِینَ یَخْشَ﴿

 (.(1)(.و پاداشى بزرگ خواهد بود ترسند آنان را آمرزش پروردگارشان مى
که  ايمان کسی ،خداوند ندهرگز نفرمود  الحسن احمد: بسیار واضح است که سید گويم می

طور که اين  همان ،کند ايمان بیاورد را قبول نمی ،رسولان از روی معجزات مادی انبیاء و
  الحسن احمدسید  که گويم می و ،ور در بحث دوم خود چنين مدعی شدهگوی شر دروغ

معجزات مادی  ، همان ايمان ناشی ازکند آن را قبول نمیايمانی که خداوند  ،کند تصريح می
  سیدکلام  طور که از  همان ،ودش از آنو مقص ،باشد میکند قاهرانه(  )تکرار میاهرانه ق

 ،کند آن را بر غير حقیقتش تأويل  که دهد ست که به انسان فرصت نمیاي  واضح بوده، آن معجزه
  سبحان و صِدق فرستاده ی الهی و دالِ بر وجود خداوند به عبارت ديگر يعنی آن را يک معجزه

 گذارد. قیقت بر انسان باقی نمیکند و هیچ مجالی برای رّد و انکار اين ح توصیف می
 ند که بر عقل بشر به طورک ونه اقتضاء میگ اينای  چنین معجزهشأن و احوال بديهی است که 

گردد را  ای که به تصرف تأويل از حقیقت منجر می ردد و هر روزنهگ کامل، چيره و غالب می
يعنی  کند، نقض می را له اختیارأاساس آن صورت گرفته مس ايمانی که بر و ،سازد مسدود می

به  نه با اختیار انسان و علاوه بر آن، يک ايمان رّد شده ،ايمان قهری و زوری بوده آن يک
يعنی برابر با عدم و  ،منتفی استصد  در صدو آزادی در انتخاب آن،   آيد؛ زيرا اراده حساب می

نتخاب و اختیار مقايسه توان با ايمان از روی قدرت ا نیستی است و ايمان قهری و زوری را نمی
 کرد و يکسان دانست.

گردد و سفاهتش در بحث سوم کمتر از  می معلومجاست که سفاهت مقلد صرخی  در اين
ايمانی که از   هرگز نفرموده الحسن احمدکه سید  سفاهت موجود در بحث دوم نیست. در حالی

. بلکه آن را با ايمان ناشی گيرد، به طور مطلق ايمان پذيرفته شده، نیست ديدن معجزه نشأت می
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ی مادی قاهر  ی مادی قاهر مشخص کرده، اما ايمان ساحران هرگز ناشی از معجزه از معجزه
آن، نبوده و چگونه باشد در پذيرد، يا تلاش برای جلب توجه به حقیقت  که تأويل را نمی

ه در اين گويد: )او بزرگ شماست که به شما سحر آموخته(، لذا معجز ه فرعون میک حالی
و اين میدان و  اشت،بلکه فرصتی برای تأويل اهل تأويل باقی گذ ،باشد قاهرتواند،  حالت نمی

 شخصی کهی آزمايش و امتحان بوده که کسی جز  ی يک مرحله فرصت برای تأويل به منزله
 .ذردگ وجودش هست به راحتی از آن میای از ايمان حقیقی يا ايمان به غیب در  بهره

وقت خود  ،دادسخره گرفتن که جهالتش را نشان  جای به نادان: ای کاش اين گويم میدر آخر 
 ! نمود می  الحسن احمدرا صرف تدبر در کلام سید 

مشابه  کنی که برخی معجزات انبیاء  که تو ملزم هستی و اقرار می با اين :1تعلیق) گويد: می
فنون طب و  بار يک وسحر  ارب يکاند،  آمده و فنون منتشر شده در زمانشان  دعوات

 .... بار ديگر کلام و شعر  يک
به آن  اصل دعوتی که انبیاء و فرستادگان  د کهايمان داري شما خوبی است، بسیار چیز

ی که از طب و بلاغت يها بلکه تمام وسیله ،مکلّف شدند، طب يا سحر يا کلام و شعر نیست
حق مطلق و اجرای عالی و آن ايمان به   دفهی رسیدن به  ذکر کردم چیزی نیستند جز وسیله

 دهیم. های بعدی قرار می ی بحث بحث را مقدمهاساس اين  بر و ،ستآن ا دستورات و نواهی
 که به سنن انبیاء و فرستادگان  ، يک واجب شرعی بیان شد اول تعلیق در  چه آن  :7تعلیق

را ملزم  شماو اخلاقی و عقلی  واجب شرعی در نهايت و کند را بر تو واجب می باشیدپايبند 
که احوال وی  ،ايستد می تکه در مقابل دعوترگونه صاحب فنی  هو پاسخ  به ردّکه  کند می

اهل فنون  ماندن عاجزو تو آن در جهت اثبات قدرت ،استکلام و شعر  همانند احوال طب و
 .اديددانجام است ادعاها و فنونشان ای که برای باطل نمودن  رد نشانهديگر به 

آن دو ونم. ک فنون در حال حاضر، برايت ذکر میدو فن مهم از آن  ت،امر شدن برای آسان
اين دو فن، دلیل اصلی عدم پیوستن اُمت به دعوت  ،باشند علم اصول و فقه استدلالی می

شود  می تنگناکه سبب خروج تو از اين برای خود نمی يابی  ل يای از وسا آيا وسیله وتوست. 
 ...؟
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)فنون( ای  یت به اين دو علميوگ در حالت عدم پاسخ.. یم: يوگ می جا در اين: سوم یقتعل
با هر علمی بر دعوتت صاحب دعوت نیابت خاص، بُطلان دعوتت و عدم صحت استدلال 

، باشید خگوپاسصاحبان اين فن در زمان ما بر که نتوانی  برای همگان ثابت می شود تا وقتی
ها  که آن اين و دانی  می لزم به سير بر سيرت انبیاء و رسولان که خود را م خصوص اين به
و حقانیّت دعوتشان را از خلال مناظرات با اصحاب فنونی که  آمدند پايینخود ها  امُت ایبر

تا دعوتت را برای ما  دکنی هم تنازل می شماآيا  و ،کردند در زمانشان منتشر بودند، اثبات 
هیچ  کههستیم  ساده و مسکين یما مردم وخاص...؟ بت نیااثبات کنی ای صاحب دعوت 

ب امام و سيرت انبیاء و رسولان، ممکن است در حد عقول ما با ما سخن يقدرتی نداريم ای نا
دانیم و تنها  کنیم و چیزی جز اين دو فن را معتبر نمی فهمیم و درک نمی ، ما هیچ نمیدیيبگو

حجت  ها وآن ،صادر از مولی، همين دو فن استطريقه و منهج ما برای رسیدن به حکم شرعی 
ها را برای ما باطل  آيا آن هستند و گانه تا به امروز بر ما بعد از پايان سفارت نواب چهار

 تابعين و ياوران خود خواهی يافت(. الله ما را از مقلدين و شاء ؟.. و انکنید نمی
طرف علوم زمان حیات  که ازدند ها آم با آن : معجزاتی که انبیاء و فرستادگان گويم می

ی  داشتند و آن مسئله ی مهم را لحاظ می يک مسئله ها آن ، همهمی گرفتندبه تحدّی   انبیاء 
با ساحران مصری  حتی در تحدی موسی  وآيند.  نمی هرگز با باطل حق بود، انبیاء 

چیز  ود که بر همهاثبات وجود خداوند قهار ب همان کرد، بر آن تأکید میی مهمی که  مسئله
 تواناست.

بدين و  ،لذا سحری که مصريان به آن ايمان داشتند برای آنان تعبيری از قدرت بر خلق است
کنند،  چه ساحران القاء می تا برای همگان ثابت کند که آنآمد  ی موسی  جهت، معجزه

 دارای  معجزه موسی و ،افتراست و خداوند همان خالق است حقیقت ندارد بلکه تهمت و
شد يعنی حقیقت داشت و با سحری که اصلًا وجود خارجی  در خارج لحاظ می ی بود کهتأثير

 گرفت. ها انجام می پذيری بر حواس و نيرنگ آن بلکه در پی تأثير ،نداشته، کاملًا در تناقض بود
 هدف آن بر ی حق از خلال معجزه، ضروری است و از خلال همين ملاحظه،  پس ملاحظه

و اگر اکنون بپرسیم که  شود، محقق میدرت لايزال الهی و ارتباط فرستاده با خداوند دلالت ق
ی اصول و فقه مزعوم، اين امر مهم و جوهر اصیل که همان اثبات ارتباط و اتصال  آيا معجزه

شک خير است و  تواند تحقق بخشد، جوابش بی را می قادر معصوم )پیامبر يا فرستاده( به خداوند
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 تواند، چرا؟ هرگز نمی
شده از  درخواست یهاصول ی بفهمیم، بايد تصور کنیم که مقصود از معجزه اين را که برای اين

آوری علم اصول، غیاب فرستاده يا غیاب اتصال به  ید که مدعی نويوگ معصوم چیست. شما می
در ای برای تحصیل احکام  و در عَوَض اين غیاب، به علم اصول به عنوان وسیله ،آسمان است

 ايد. ی غیاب معصوم متصل با آسمان، تمسک جُسته سايه
از معصوم  ینید بايد به صورتک  ای که طلب می معجزه ،اگر از راستگويان هستیدبنابراين 

 علم اصول ه که ب بدون اينمستقیم به سوی شما بیايد  با حکم شود که ايشاندرخواست 
اما شما إبا  ،کند با وحی آسمانی دلالت میی، بر اتصال و ارتباطش يو اين به تنها متوسل شود

راه  که آن همان اتصال به آسمان  جز به راهی که عکس قضیه را اثبات کند و آن راه عدمداريد 
یم آن يگو و چرا می کنیم، را رد میست، اکنون دانستید که چرا علم اصول اعلم اصول 

 ی خود يک سفاهت است؟!! نوبهکرده به  ی اصولی طلب ای که مرجعتان به اسم معجزه معجزه
حکم خداست؟ پاسخ: بايد اول همان چه به سوی ما آيد،  از کجا بدانیم آنشما خواهید گفت 

 ،بر اين ادعا طلب کنید یای از سوی خداوند است و دلیل فرستاده يشانشناسید که اببدانید و 
 باشند. بايد ی حقیقی ی اصولی که در مورد آن بحث شد بلکه ادله بار نه با معجزه اما اين

 
 خوانیم: اين مقاله پيرامون همين موضوع را می

 
 بسم الله الرحمن الرحیم

 والحمدلله رب العالمين وصلی الله علی محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسلیماً
امتناع  میزان درتاب صرخي  ی به کتاب الافحام وکيگو از پاسخ شمحمود صرخی و اتباع

شان بسنده کردند که صرخی بیانی صادر کرده و در آن از سید  به گفته و ند،ورزيد
عان داشتند که سید ذی علم اصول طلبیده است. و ا ای در زمینه معجزه  الحسن احمد
 نه صرخی!!! عمل کنداين درخواست بايد به   الحسن احمد
اتباعش مدعی آن  ست که صرخی و ا یست!!! و آيا اين همان منهج علم چگونه وضعیدانم  نمی
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و  می کندرا تکذيب   الحسن سید احمدهستند؟!!! صرخی ابتدا بیانی صادر کرده و در آن 
در پاسخ به بیان صرخی، کتاب الافحام را  !د!کن ای در اصول فقه مطالبه می جزهمع ايشاناز 

انی علم اش ممکن نیست در مطالب يا مب يا فرستاده ارائه دادم و بیان کردم که امام مهدی 
و  و به سبب غیبت معصوم  است،اصول مناقشه کنند؛ زيرا آن، يک علم ظنی و حدسی 

. لذا بر صرخی .. نمودم احتجاج وی رباست در کتاب  که ديگر جزئیات و تفاصیل بیشتر
علم اصول  همانی او  ی امام يا فرستاده که معجزه اين  مبنی براش  فتهگ از است که پاسخ دهد و

 دفاع کند. ابت ورا ث است،
ی  ا معجزهه صرخی به ما پاسخ داده و از ما خواسته که بک ی دوستانش مبنی بر اين و گفته 

ی آشکار که واجب  یست جز مصادره بر مطلوب و مغالطهچیزی ن ،اصولی به سوی او برويم
مناقشه  محلاعجاز مزعوم اصول، خودِ که  چوناست هر طالب حق، خود را از آن دور سازد؛ 

ای که اصلًا  طلبد و ما نفی آن را. پس چگونه اتباع صرخی، قضیه صرخی اثباتش را میواست، 
 شود؟!! اين امر، چیزی جز مصادره نامیده می آيا ودانند  تسلیم آن نیستیم را دلیلی بر ضد ما می
ی ما مبنی بر عدم صلاحیّت اصول فقه در  گفته ردی برمنهج علمی صحیح اين است که شما 

توانید ما را ملزم به آوردن معجزه در اصول  می شمااز آن  بعد بگويد که اگر تسلیم شديمز اعجا
 از کسی جز صرخی تا به حال نشنیده بوديم.که  ی مزعوم را  . اين معجزهبکنیدفقه، 

 معلوم و ،کنم که سخنم بسیار واضح است و به شرح و تفسير بیشتری نیاز ندارد گمان می
 دهند!! های درست را از نادرست تشخیص نمی های استدلال پيروانش راهشود که صرخی و  می

با بلاغت آمده؛ زيرا علم منتشر در زمان حیاتش،  که رسول الله  شان مبنی بر اين گفته
ی شفای بیماران  به سبب انتشارات طب در عصرش، با معجزه بلاغت بوده و عیسی 

 پس ،ر آمدگ رش، با عصای معجزهر عصگسترش سحر و جادو دبه سبب  آمده، و موسی 
فته در ی علم اصول بیايد؛ زيرا علم انتشار يا واجب است که با معجزه  الحسن احمدبر سید 

 چه ذکر خواهد شد، نادرست است: و اين کلام به سبب آن ،باشد اين دوره از زمان می
یم که علم ينگوچرا  ،کسی گفته که علم مشهور در اين دوره، اصول فقه است چه :اولًا

شیمی يا ... است؟؟ اين همه تکنولوژی که تمام  يا فیزيکی يا پزشکی همان مثلامشهور امروز، 
و بر آن مسلط شده چرا نبايد مشهورترين علم در اين دوره باشد و اين علم  کردهعالم را جادو 

که تمام عالم  باعش به زبان نرانده است در حالیکسی جز صرخی و ات اصول به عنوان معجزه را
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 .ی نقض استنند و اين مثال فقط از براک گويند و بدان افتخار می سخن می از علم تکنولوژی
رغم آن رسول الله  و علی ،شعر بوددر زمان رسول الله  انواع بلاغت ترين از مشهور دوم:
  هرگز با شعر نیامد تا بر قريش و غيرشان اعجاز کند بلکه رسول الله از شعر اصلا 

در زمانش چه  نیز هرگز بیماران را طبق آن جُست. و حضرت عیسی  و شاعری دوری می
و در زمان  بخشید. ت الهی شفا میاند بلکه آنان را طبق خواست و مشیّد متعارف بوده، شفا نمی

ی که در زمانش منتشر بود، هرگز نزديک سحر و يرغم علم سحر و جادو علی موسی 
چه که ساحران به انجام آن در آن  ای حقیقی و کاملًا متضاد با آن جزهشد بلکه با مع جادو نمی

گيرد و  ی که از توهم و خیال نشأت میيجادو . سحر واست ، بودهردندک  زمان، ممارست می
الَ بَلْ قَ﴿فرمايد:  اصلًا وجود خارجی ندارد و به همين سبب خداوند در مورد فعل ساحران می

بلكه شما بيندازيد پس گفت )، ﴾مْ وَعِصِيُّهُمْ یُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىأَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُ
ها به شتاب  نمود آن در خيال او مىکه  اثر سحرشانهايشان بر  ريسمانها و چوبدستى اگر
مورد ه در ک  یش نبود و حقیقتی ندارد در حالیی بخیال و توهم ها، آن بر آری (1)(.خزند مى

پس آن را انداخت و ناگاه )، ﴾فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى﴿ فرمايد: می عصای موسی 
 داد. و هرگز آن را به خیال و توهم نسبت نمی (7)(.خزيد مارى شد كه به سرعت مى

، يک قیاس مع الفارق ی رسول الله و عیسی و موسی  ی اصول فقه با معجزه مقايسه سوم:
قادر به تشخیص بلاغت قرآن از ساير  در عصر رسول الله محمد اغلب مردم زيرا است؛ 

تا  یست،اتباعشان ناشناخته ن و بر علمای آن زمان یی که هیچ بلاغتيتا جا ،فنون بلاغت بودند
و به همين  ،ها بگويند که قرآن بلیغ و شیوا نیست که علماء بر گردن مردم سوار شوند و به آن

اعجاز قرآن تنها به بلاغت آن ختم  اما ،تهمت سحر و جادو زدند الله سبب به رسول 
 شود بلکه وجوهات ديگری نیز دارد که در مناسبات ديگر ذکر خواهم کرد. نمی
ی مردم قادر به تشخیص و شناخت آن بودند و  همهکه  ی عیسی  چنين معجزه هم
و  ،شوند ج نمیحی الهی خاردانستند که اين معجزات از دست کسی جز شخص متصل به و می

                                                 

 .99طه:  .1
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کرد و به مجرد دست کشیدن بر چشمان  ، مردگان را زنده میکردن دعاد مجر، به عیسی 
بسیار واضح و آشکار بوده و بر هیچ ای  کرد و چنين معجزه ها را شفا داده و بینا می نابینا، آن

يافتند جز  ت نمیبس اسرائیل هیچ راه خروجی از اين بن انسانی مخفی نیست لذا علمای بنی
 زنی به سحر و جنون. تهمت

بوده و فرعون و اتباعش توان برای عالم و جاهل واضح و آشکار  ی موسی  و معجزه
 .ی با آن را نداشتند جز با تهمت سحر و جادو زدن به موسی يرو رويا
آشکار طلبند، بسیار واضح و  زمانشان که صادقانه حق را می معجزات پیامبران برای اهل ،آری

هايشان مريض بوده و از تعصب و حمیّت و تقلید  که نزد کسانی که قلب است در حالی
 مشتبه و متلبس است.برند،  کورکورانه و حب جاه و دنیا و پيروی از خود، رنج می

اگر  شناسند تا ست که اغلب مردم آن را می گرديم. آيا اصول علمی اکنون به اصول فقه باز می
 پی ببرند؟؟!!  آنبه اعجازی داشت، 

ترين اصول  شما را به خدا، خودتان قضاوت کنید و به سوی مردم برويد و از آنان در مورد ساده
بلکه من بسیاری از جامعه را يافتم که آورند؟!!  فقه بپرسید، ببینید از آن چیزی سر در می

علمیّه که در ی  دادند!! بلکه حتی طلّاب حوزه اصول فقه و اصول دين را از هم تشخیص نمی
فهمند!! بلکه همه  ی اصول را نمی خوانند در مقدمات آن چیزی جز موارد ساده جا درس می آن

توانند اعلم را در علم اصول به طور دقیق، تشخیص دهند!!  يا اغلب طلّاب بحث خارجی، نمی
مورد علماء ناتوانند يا در  بینی که در تشخیص شخص اعلم در میان سبب آنان را می به همين

 شوند!!  يک نفر متفق نمی
خواهند معجزه را از علم اصول تشخیص  گونه است، چگونه مردم می اگر واقعیّت امر اين

و ای کاش حداقل از ظاهرش چیزی  ،فهمند از آن نمی چیزیکه اغلبشان  دهند؟!! در حالی
دين )عقايد(  طور که قبلًا عرض کردم بیشترشان بين اصول فقه و اصول فهمیدند بلکه همان می

 دانند چه رسد به مسمی و جزئیاتش!! دهند يعنی اسم را نمی را تشخیص نمی
خواهید که همانند چهارپايان پشت سر شما حرکت کنند و شما ضامن  اما شما از مردم می

کرديد که  توانید به راحتی فريبشان دهید. اگر شما برای مردم بیان می می و اطاعتشان گرديد
تابع اصول دين است که تقلید اصلًا در آن جايز نبوده، چه بسا  دی نیابت امام مه

ه آنان را ک ختند اما شما إبا داشتید جز اينپردا میبیشترشان بدون تقلید از شما، به بحث و تحقیق 
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 فريب دهید.
سبب  لم در علم اصول ناتوانند به هميناست که خودِ علماء از تشخیص فرد اع  مصیبت اين
يک مدعی اعلمیّت در علم  و هر ،ف شده و به طوايف و احزاب مختلف تبديل شدنددچار اختلا

خواهد معجزه را از غير معجزه در علم  اين صرخی چگونه از مردم می . بنابرکند میاصول 
اصول تشخیص دهند؟!! و با اين دلیل، قطعاً تفاوت بين معجزات انبیاء و اصول فقه که صرخی 

و صرخی و اتباعش هرگز قادر به استدلال  ،گردد است، آشکار می معجزهکه آن متوهم شده، 
چه  د. معلوم است که فرستادگان با هرتلقی کنن با آن نبوده يا آن را مشابه معجزات انبیاء 

ه از ک وی سفاهت و نادانی باشد در حالیبسا طلب شخص از ر چه ،آيند طلبند، نمی مردم می
آيند مگر بعد از اذن الهی به  ای نمی چنين با معجزه و هم گردد فرستادگان جز حکمت صادر نمی

چون شعیب نبی،  ماند ه يابیم که با معجزه نیامده تحقق آن و بسیاری از انبیاء و فرستادگان را می
 و غيره.  داوود نبی 
ا وَذُرِّیَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجً﴿فرمايد:  خداوند می

رسولانى فرستاديم و براى پیش از تو  و قطعاً)، ﴾أَن یَأْتِيَ بِآیَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ
اى بياورد  آنان زنان و فرزندانى قرار داديم و هيچ پيامبرى را نرسد كه جز به اذن خدا معجزه

 (1)(.است براى هر زمانى كتابى
ا كَانَ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ یَمُنُّ عَلَى مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَ﴿

پیامبرانشان به آنان گفتند )، ﴾لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَعلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
نهد و ما را  از بندگانش كه بخواهد منت مى کي رى مثل شما نیستیم ولى خدا بر هرما جز بش

 (7)(.نرسد كه جز به اذن خدا براى شما حجتى بیاوريم و مؤمنان بايد تنها بر خدا توكل كنند
نَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْ﴿

و )، ﴾بْطِلُونَلِرَسُولٍ أَنْ یَأْتِيَ بِآیَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاء أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُ
ايم و برخى از  بر تو حكايت كردهآنان را  پیش از تو فرستادگانى را روانه كرديم برخى از مسلماً

                                                 

 .31الرعد:  .1
 .11إبراهيم:  .2
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 ،اى بياورد خدا نشانه ی اجازه اى را نرسد كه بى ايم و هيچ فرستاده ايشان را بر تو حكايت نكرده
كاران زيان  جاست كه باطل شود و آن پس چون فرمان خدا برسد به حق داورى مى

 (1)(.كنند مى
 رشد وگردد و به  و هوشیار ی بشنودکه حق راای  بنده کندرحمت  ،وند: خداگويم میدرپايان 

 و نزديک آن گردد  والحمدلله رب العالمين  شوددعوت  ترقی
 شیخ ناظم عقیلی

 
مدعی سفارت و نیابت ؟؟ عقل را نفی يا به آن اعتماد کنیمنقش ی امام  ای فرستاده) :گويد می

طور  گويد: همان می ،15ها از دعوت مرسلين( ص:  خاصه از امام در کتاب خود )روشنگری
چیز ديگری که در آن کارگرانی مشغول  که هر انسانی مالک کارخانه يا مزرعه يا کشتی يا هر

 به کارند، بايد يک شخص از آنان را به عنوان رئیس تعیين کند(.
 

و  ،بینم مخالف عبارات قبلی خود می،را در اين عبارات  شمااست که  زيبايی: کلام تام و 1تعلیق
 شماکه  کند دلالت می کلامت بر اين و ،کس که از حجیّت عقل بگويد با هرنمودن هی آن همرا

)صاحب کارخانه يا  ،ست که زدی ثالی اورزی و دلیل آن م اهمال نمی یينسبت به سيرت عقلا
 اثبات وجود اعلم و داناتر در میان اُمت است تا آن را رهبری کند و آن همان و مزرعه...الخ(

کسانی هستم که دستت را با جمله و من در حقیقت از  ،خواهد شد انر خسراُمت دچا گرنه
. آری وجود يک رهبر در هر زمان برای اُمت ضروری است وگرنه اُمت می فشارماين طرح 

شود که  زی میو هر کس مدعی چی ،گردد شود و دچار هرج و مرج می اسلامی سرگردان می
 به سبب عدم همراهی اُمت و در نهايت دهد ظر مینکس بر حسب رأی خود  برای او نبوده و هر

و ضرورت اطاعت و ولايّتمداری اُمت  ها امت از میان آن یجهت فرمانده ،با اعلم نمودن
ر بشريّت گ يک شخص هدايت آنو ،ساندبررا به ساحل حق و امان  ها نآ تا وینسبت به 

 انجامد. میهاويه جهنم در  شو وقوع آنبه گمراهی  باشد، کننده به حاکمیّت الله دعوت
ی هستی، ياز ملتزمان به سيرت عقلا شما که ثابت کرديم ،که در مورد اول د از اين: بع7تعلیق

                                                 

 .51غافر:  .1
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یم: اين سيرت بر رجوع جاهل به عالم و صاحب اختصاص جاری شده. لذا کارگرانی يگو می
ند تا ول )مهندس( مراجعه کنئکردی بايد در کار خود به شخص مس در مثالت مطرح شماکه 

ی عمل را برای آنان طراحی کند  او به عنوان شخص متخصص و با درايت در اين زمینه، نقشه
ولشان بپرسد، خواهی گفت به ئی علّت رجوع کارگران به مس درباره شما و اگر شخصی از

و ترس و هراس از تصدی به شخص جاهل و در نهايت ملزم به سبب وجود جهل و نادانی 
ول هستند تا آنان را به عمل درست و ئلم و درايت و شخص مسه سوی صاحب عرجوع ب

 صحیح هدايت کند. 
مقدس از اين  شارعو بر اين اساس ای سید وصی!! علمای بزرگ بر اين راه سير کردند و 

ی وجوب رجوع به مجتهد  سيره خارج نشده بلکه بدان اقرار و امضاء کرده و آن را يکی از ادله
خواهی به نصف کتاب ايمان بیاوريم و  دانند. تو می اعلم، معتبر میط و يی جامع الشرا زنده

 نسبت به باقی آن کافر شويم؟!! 
 
عقل را سبک  بار ديگرو اتباعت ای جناب رسول امام،  شماکه  بینم می مصلحت جا اين در

ی را ی عقل لال با ادلهها استد نشماريد و به آن اهانت نکنید و عدم ذکر عباراتی که از خلال آن
آيا  ،کنید بسیار ياد می هايتان جزوه آن را در ،و اتباعت که شما به خصوص ،نیدک مذموم می

؟ شود میيا آن عبارات سهواً در کتابهايتان ذکر  دهید می خودتان را در معرض مغالطه قرار ،شما
ی  گفته ها و از نوشتهدانم و خدا داناتر است  ند؟ نمیک  گونه بر شما حکم می استدلال اينيا 

 کهگويم:  می شماعقول به دست آيد(، به  آن است که بوسیله از توست: )دين خدا برتر
ی که ترين خلق نزد خداست؛ زيرا هنگام داشتنی خداوند متعال با عقل شناخته شد و آن دوست

رفت و خداوند فرمود: به عزت  یشآمد و به او گفت برو پ یشپ ،عقل را آفريد به او گفت بیا
آورم  ی تو به دست می تر از تو نزد خود نیافريدم به وسیله  سوگند که هیچ مخلوقی عزيزو جلالم

ها و زمين و  کنم. بنابراين اگر معرفت مولای شرعی، خدای آسمان ی تو عقوبت می و به وسیله
گردد... آيا ممکن است همين عقل در شناخت و معرفت نبی  و ما، با عقل مُیَسَر می شماخدای 

ب امام و سفيرش... کوتاهی کرده و عاجز و درمانده شود؟!! چگونه حکم ييا نا يا وصی
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 کنید(. می
عقل را مورد   الحسن احمدای بیاوريد که در آن سید  کنم که جمله شما را تحدی می :گويم می

ی اشتباه و  ان در دايرهشده در بینت شما خودتان را به سبب جهل منتشر مذمت قرار داده! آری
توانید دلیل عقلی که مورد مذمت قرار گرفته را از عقل  که شما نمی به راستی ،ايد داده رارغلط ق

 !بپرسیدرا  موجودفرق از بزرگتان که به شما سحر آموخته  ،تام تشخیص دهید
آن عقل کامل و تام يعنی  ،اما عقلی که خداوند به او فرمود: بیا و آمد. و فرمود: برو، و رفت

که و شیاطين ئو ملا ،ی عقل است ، سايههستچه نزد مردم  اما هر آن است رسول الله 
روايت مشهور امام  اساس  که انسان، بر خود، از آن برخوردارند و هنگامی اساس کدام بر هر

طور کلّی از  ز به لشکر عقل گردد، و بهه، به تمام صفات و کمالات اخلاقی و مجصادق 
حکم کنند و رسد. اما علمی که مردم بدان  حد کمال میلشکر جهل فاصله گيرد، آن سايه به 

بلکه آن علم  ،صور به علم اصول بدعتی شما نیستحاکمیّت الله بر زمين را تحقق بخشد، مح
ذکر کردند، رجوع و   الحسن احمدمنصوص از جانب خداوند است، لذا به مثالی که سید 

 تدبر کن.
 

ه نام : )و بايد بشمای  گردد، گفته ناچار او نیز منتفی می اگر قیّد مقیّد منتفی گردد، به) گويد: می
طور که بايد داناتر و  دچار هرج و مرج خواهد شد همان گرنهاو وصیّت و نّص شده باشد و

 .15ها باشد و به اطاعت از خود امرشان کند...!! ص ترين آن فاضل
مت ای جناب مدعی از ظاهر کلا "بايد به نام او وصیّت شود...": شمای  : گفته1تعلیق
رای همه ثابت کنی؛ مقصود از خواهی ب می )نص(ی  و از خلال تأکیدت بر مسئله ؟؟؟نیابت

وصیّت  المؤمنين  به امير و در روايتی که رسول الله  آمدهکه نامش در روايت  شخصی
و آن از جمله رواياتی  یح باشديت صحکه سند روااست صورتی  دراين  د،هستی شماکردند، 

و بیعت  ،روند به کار می مبنی بر وجود دوازده مهدی بعد از امام نزد شیعه  درت که اس
 تا ما را از وقوع در معاصی بازداری. شودبه عنوان اولين مهديين بر ما واجب  شمابا 

توان  از جمله روايات است که میآن  که  اين بهکنیم يت اقرار ا: اگر به صحت سند رو7 تعلیق
کنی ای جناب  ها احتجاج می ( احتجاج کرد، که با آنشمات وصیّت )نّص بر با آن در اثبا

 ؟؟بينا
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وفات ايشان رسید آن را به  گويد " هرگاه زمان می بینیم که می ی گويم: در روايت جمله می
ی  کنی )يک جمله ملاحظه کن، وصیتی که با آن احتجاج می "فرزندش اولين مهديين تسلیم کند

وفات است و اما مشروط... مدلول همان و شرط موجود در آن، ...  شرطی و مشروط است(
برای امام  ی امر صادر از رسول الله  ی )پس آن را تسلیم کند( به توصیف صیغه جمله

فهمیم که وجوب تسلیم مهدويّت به مهدی  ی شرطی می لذا از اين جمله ،است مهدی 
دانیم مقیّد منتفی  طور که می و همان ،باشد اول، مربوط به وفات حضرت و مقیّد به آن می

 تفی شود. نگردد اگر قید آن م می
منتفی شدن بر  یم: ادات شرط در روايت منقول از امير المؤمنين يگو خلاصه میبه طور

 يعنی وفات امام حجت  ،اول مهديين در حالت منتفی شدن شرط به انتقال مهدويّت
 کند. دلالت می

 مدعی مهدويّت با صفت اولين مهديين بعد از امام  شماافته که وفات ي پس آيا امام ما 
 ب؟يب نااننی ای جک  ای يا دعوتت را چگونه تفسير می شده
ها باشد و به اطاعت از خود  ترين آن طور که بايد داناتر و فاضل ... همان"شمای  : گفته3تعلیق

ما به دنبال اعلم هستیم  ،یمکن را در آن تأيید می شما کلام خوبی است و"امرشان کند...!!
چه  غير و جز بر اعلم جايز نیست که خود را در منصب مقدس الهی منصوب گرداند اما لاو

 در هنگام غیبت کبری، ملاحظه کن در غیبت کبری.زمانی؟ 
ادعای  نزد شما بین آشکاری در ؟؟ وجود اختلاطب خاصينا جنابکلامت ای  حسب ظاهر بر

 که از شرايط آن اين نبوت، ادعای. به نسبت وجود داردخاصه  نیابت بین ادعاینبوت و 
ب ياما نا ،ی نیستسباشد و در اين کلام هیچک صاحبش داناتر از مردم زمانه خود که اين

در زمان غیبت صغری  شايم که يک روايت بر شرط اعلم بودن خاص هیچ نشنیده يا نديده
مثلًا سفير سوم ابوالقاسم حسين بن  وکند.  یدلالت داشته باشد بلکه دلیل خلاف آن را اثبات م

، و اعلمیّت در ود داشتجروح نوبختی داناترين مردم در زمان خود نبوده بلکه داناتر از او نیز و
شرط و مِلاک نبود بلکه رسیدن حسين بن روح نوبختی به اين منصب به  زمان غیبت صغری،

ا اگر ابوالقاسم، امام را در زير جامه امی که در حق او گفته شده يسبب اخلاصش بوده تا جا
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خود پنهان داشته باشد، بدنش را با قیچى قطعه قطعه كنند تا او را نشان دهد، هرگز چنين 
 د.ست که طرز فکرت را اصلاح کنیشماو معتقدم کلامم بسیار واضح شده لذا بر نخواهد كرد 

تاب غیبه خود برای ما نقل کنم که شیخ طوسی در ک جهت توثیق کلامم اين روايت را نقل می
چطور شد كه امر نیابت به شیخ »اى از ابوسهل نوبختى سؤال كردند:  )عدهکرده است: 

ائمه -واگذار نشد؟ او پاسخ داد: آنان  شماابوالقاسم حسين بن روح واگذار گرديد، ولى به 
 -با دشمنان  كسى را به اين مقام برگزينند. من آدمى هستم كه دانند چه بهتر از هركس مى

چه را كه ابوالقاسم )ابن روح( درباره امام  كنم. اگر آن رفت و آمد دارم و با ايشان مناظره مى
را  وشیدم تا دلايل بنیادىک  يم با دشمنان و جدال با آنان مىها دانستم، شايد در بحث داند، مى مى

ا اگر ابوالقاسم، امام را در نتیجه محل اقامت او را آشكار سازم. ام بر وجود امام ارائه دهم و در
زير جامه خود پنهان داشته باشد، بدنش را با قیچى قطعه قطعه كنند تا او را نشان دهد، هرگز 

 چنين نخواهد كرد(.
ی که سفارت خاص هرگز پايان يگو در يکی از کتابهايت می جايی که شما از آن : و4تعلیق

وجود ندارد و  ن مهلت سفارت ثابت شود،نیافته و هیچ متنی که از خلال آن، انتها و پايا
شوی  مشکوک می ی رسید که نسبت به آخرين توقیع شريف صادر از امام يامرت به جا

آن را به  نیستم و مورد ی کنم؛ زيرا اکنون درصدد مناقشه در مورد اين مسئله با تو مناقشه نمی
ب خاص اگر تسلیم شويم يجناب نا ويم: ایگ  الله ...  اما اکنون می شاء کنم ان آينده موکول می

يان نیابت خاص اپ که بر که نیابت خاص هرگز پايان نیافته و هرگز توقیع خاص از امام 
به  شمااز زمان وفات سفير چهارم تا زمان تعیين  آيا امام  ،دلالت کند، خارج نشده باشد

اُمت چیست که تابع انداخته بود؟!!! پس گناه اين  نوان سفير پنجم، ريسمان آن را کنارع
راضی به گمراهی اُمت  آيا امام و؟! نامید  ها را علمای گمراه می آن شماکه  شدندی يعلما

همه اهمال و سستی در حق اُمت، حجتی بر بندگان دارد؟!!  بعد از اين است و آيا امام 
که  حالی در ،مستحق عِقاب گردد ای به سبب تقلید از فقهاء، )وحاشاه( و آيا شايسته است بنده

عان ذ؛ زيرا ادکنی مراهی فقهاء حکم میگبه و  دکنی اصل و مبدأ اجتهاد و تقلید را انکار می شما
ی   آن فرموده ،کنند پس لطف خدا کجا رفته است که به قرآن و سنّت عمل نمی دکنی می

زی چی ی آن ؟! تمام اين و آن، همه؟(نیست شحجتوجودکه زمين خالی از خداوند که فرمودند)
 گذارم تا پاسخش را دهد(. ی منصف می ی هر خواننده آوری و پاسخ را بر عهده نیست که می
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ذکر کردند،   احمدگويم: سماجت در توضیح اول بسیار واضح است، مَثَلی که سید  می
  احمدو سید  ،باشد که شامل حال تمام رسالات آسمانی می بوده از حقیقت عام تعبيری
پس هر )، ﴾فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ﴿فرمايد:  قرآن کريم را می ی خداوند در فرموده

 (1)(.كه بخواهد بگرود و هر كه بخواهد انكار كند
ی که يخواهی بگو که مقصودت چیست! آيا می دانم اً نمیاما به نسبت توضیح دوم؛ حقیقت

زمان در  حسن امام  و؟! نیستآن حجت ، امام در حیات  وامام فعلی متصل به حجت 
ی يی؟ و اين کلام چه معنايخواستی بگو چیزی می امام نبود؟! آيا چنين المؤمنين  حیات امير

در قید حیات پدر بزرگوارش   الحسن احمداگر مقصودت اين بوده که سید  امادارد؟!!
ه عنوان ب که و اين کلام )اگر هنگام وفاتش فرا رسید...الخ( را ،، حجت بر شما نیست

حجت سابق  به حجت آينده  یصورت در ،هیچ منافاتی نداردی خود ذکر کردی!  دلیل بر گفته
 مردم را به اطاعتش فرا خواند. يا به وی محول کند و برخی اعمال

چه  و آن ،گويم: دلیلی بر اعلمیّت غير حسين بن روح بر خودش نبوده پاسخ توضیح سوم می در
  الحسن احمد سید اکنون اينو ،روح در زمان خودش استاهمیّت دارد وجود حسين بن 

. لذا اين کلامت منصوص شده استسفارش و  يشانپيروی و اطاعت از ااست که بر ضرورت 
چیزی جز تلاش و شیطنت  آن در حقیقت گويند  طور که می همانخورد،  به چه دردت می

چه اهمیّت دارد اين  بلکه آن ،تشیطان برای ايجاد مانع از توجه و التفاف به اصل موضوع نیس
باشد و  حجتی از حجج الهی می يمانی ،اساس متن روايت بر  الحسن احمداست که سید 

 از اهل آتش است.   ویگردان از  یحرام و رو يشانگردانی از ا یرو
نگفتیم و هرگز دهی که هرگز  ای را به ما نسبت می اما در پاسخ به توضیح چهارم؛ تو مقوله

علمای بلکه اين توصیف به  ،کننده هستند به طور مطلق گمراه و گمراه فته که علماکسی نگ
جا کلام  اينچنين توصیفشان کرده، و تو در  رسول الله  يافته و آخر الزمان اختصاص
در اجزای  امثالتها هنگام مناقشه  مورد مسائل تقلید قبلًا به آن  اما در ،ای حضرت را رّد کرده

 ب پاسخ داديم، لطفاً مراجعه شود. متقدم اين کتا
                                                 

 .26الکهف:  .1
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در پیشگان هستی، شانس خود را امتحان کن و پايان سفارت  اگر از راستگويان و صداقت
طور که امثالت در کتبشان که در اجزای ديگر کتاب  همان ،غیبت کبری را برای ما ثابت کن

 مورد مناقشه قرار داديم و عورت علمیشان آشکار گشت. 
لهی در که وجود قانون ا : )بعد از اينشمای  شناخت حجت بر زمين، گفته قانونگويد: ) می

بلکه تمام انبیاء و  ،ن در قرآن کريم مذکور استآو  ،شناختیمشناخت خلیفه در زمين، را 
به اين قانون در زمان ظهور  مند گرديم و هو يوسف نبی با آن آمدند تا از آن بهر رسولان 

 .71، عمل کنیم. صمقدس، زمان يوسف آل محمد 
قانون شناخت انبیاء و  از ، درصدد است که؟؟؟ب خاصيگويم: ظاهراً جناب نا : می1علیقت

دلیل و حجج انبیاء  خالی بودن از !! و بهقانونی برای شناخت خود قرار دهد؟ مرسلين 
 !!!...و که با اسلوب  خواهد که دعوتش را تصديق کنیم در حالی دانم چگونه از ما می نمی

بر عامه در جهت القای حجت بر در طرح الدله و تنزل   منهج و طريق انبیاء و مرسلين
 آنان، در تضاد است.

کنی  شود، قانونی که با آن احتجاج می گونه مستفاد می گويم: از کلامت اين : می7علیقت
 شود: )وصیّت و علم و بیعت برای خدا( در چند نکته تشريح می

کنی، از جمله روايات آحادی است که امکان  آن احتجاج می به نسبت وصیتی که با-1
در اثبات عقايد موجود در شريعت ما وجود ندارد و آن را نیز به چند نکته آن استدلال با 

 کنیم:  تقسیم می
طور که در مورد )چهارم توضیح  همان ،برابر اين روايت تسلیم شويم و در کوتاه بیايیماگر  -الف

است؛ زيرا ظاهر روايت بر تسلیم مهدويّت به  مقیّد به وفات امام  وصیّت :دوم( گفتیم
 که امام  کند پس تا زمانی دلالت می بعد از وفات امام  دست مهدی اول از امام 

 در قیّد حیات هستند، هیچ حجتی بر ما نداری.
سازان مهدی  یم که ممکن است اولين زمینهيو بگو کوتاه بیايیمجا نیز  چنين اگر در اين هم -ب
 ب خاص چگونه برای ما يشود که ای جناب نا قبل قیام ظهور کند، نیز اشکالی مطرح می

دانیم تأويل  که می کنی که تو همان وصی مذکور در روايت هستی و نه غير تو در حالی ثابت می
کس وجود دارد که با  ادعا شود و اين امکان برای هرموجود ممکن است توسط کس ديگری 

و در خود را مصداق روايت قرار دهد گمراهی و دروغ و فريب و گمراهی مردم، هدف 
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 !!؟؟گردد... نهايت احتجاجت با وصیّت به سبب نکاتی که ذکر کرديم، باطل می
سوم( مناقشه  علیقی اين مسئله، در مورد )دوم، ت بارهاما در مورد علم، گمان کنم در -7

که ساير علوم مختلف را باطل و منسوخ  تا زمانی علمی داشته باشی، علمت لذا اگر ،کرديم
نسازی، بر ما حجت نیست تا به آن متمسک شويم و بر صحت و مشروعیتش واقف گرديم و 

ای هستیم  در غير اين صورت، علم تو تنها بر خودت حجت است نه بر ما؛ زيرا ما مردم ساده
ه اثبات علمت هستی، فقط دهیم و اگر مايل ب از بطلانش را تشخیص نمی شماو صحت علم 

 شماکه  چراکه بر ما حجت است به خصوص اين ،متصدی علوم مشهور در اين عصر ما باش
ی خود، از فنون سحر و طب  مدعی سير بر سنّت انبیاء و رسولانی هستی که علم مدعیّان دوره

آن هستی،  تا شعر و بلاغت را منسوخ کردند. و اين امر نیز به بُطلان استدلال علمی که مدعی
 شود. منجر می

گردد پس هرگاه  بیعت؛ به اعتقادم اين مورد به سبب منتفی شدن موضوع، سلب می -3
 الله ما را از اصحاب بیعت و اطاعت و ولای شاء و دوم در دعوتت، تحقق يافتند ان ی اول نقطه
 نه غيرت. شماخواهی يافت... آری از برای  شما نه غير شما

 .71کس به اين قانون عمل نکند، از پيروان ابلیس )لع( است...ص ر: )هگويد می: 3تعلیق
آيا  ؟؟کند چنين استدلال می که اين وقتی؟؟ ب امام بسیار عجیب استيگويم: کلام جناب نا می

 که مردم را ملزم به بیعت با خود؟؟ ای )وحاشاه( از امامت ياد گرفته ست که اين همان چیزی
 .؟؟!!رهان... سبحان اللهب و هم بدون دلیل ، آنکنید می

به وصیّت بدون علم، چنگ  فقط کن و شاگر علمی داری، آشکار ؟؟ب اماميعزيزم ای نا
؛ زيرا آنان آن نیست برهیچ اشکالی  هايت با وصايای انبیاء و رسولان  اما استدلال ،مزن

 ،صحت وصايای خود را با علومشان ثابت کردند، علومی که دشمن دعوتشان را عاجز کرد
 ...دبه سنّن ايشان پايبند هستی شماهای علمی و باری با معجزه ... آيا  باری با مناظره

ی خويش را بر زمين قرار  گويد: )بايد اين قانون از نخستين روزی که خداوند خلیفه می: 4تعلیق
از همان روز اول خالی و نبايد اين قانون در يکی از رسالات آسمانی  ،شده باشد وضعداد،  

 .13...( ص است روز اول همان  از مکلفين وجود آن به خاطر نده باشد.. وما
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ی ماست  چنين استدلالی که مناسب عقیده بابینیم  که می ب امام خواب بوده هنگامیيظاهراً نا
ز ديگر است و و دعوت او چی چیز، ی ما يک ؛ زيرا عقیدهکند استدلال می نه مناسب با دعوتش

يد نیابت خاص هرگز قطع نشده و به توقیع آخر امام که از سفير وگ  که می به خصوص اين
  .(کند ، تشکیک میهچهارم صادر گشت

گويم: از نعمت و لطف خداوند به بندگان بوده که اين قانون را همراه و ملازم دوره و عصر  می
چرا اين  ؟؟؟شود ای مدعی نیابت خاص جا سؤالی مطرح می و در اين ،است بشريّت کرده

به عنوان وصی و  شماتا زمان تنصیب  ون در مورد بشريّت بعد از غیبت کبری امام قان
تا اين  شدهکه تکلیف رفع  يا اين ؟؟آيا تکلیفی وجود ندارد به عقب افتاد، ی امام  فرستاده

 قانون )وصیّت ...الخ( مرفوع گردد؟؟
و من اولين مهديين  ی وصیّت نشدهياگر بگو و وصیّت نشده است؟ شما به شخصی قبل از ياآ

 گويم: پس هیچ حساب و عقابی برای میلیاردها انسان که بعد از غیبت امام  می وهستم؟! 
ها هیچ حجتی ندارد؛ زيرا برايشان فرستاده و رسولی که  مُردند، وجود ندارد، و خدا بر آن

نشده است  فرستاده از سوی امام  شمای امام در عصر غیبتش باشد تا زمان تنصیب  نماينده
و  آيی میديگر با وجهی ديگر  و بار ؟ب خاصيای نا شماست تصوردر حقیقت اين  آيا و ،

کننده به  خداوند متعال قانونی را برای شناخت دعوت آيای: )يگو متناقض کلام قبلیت سخن می
سوی حق قرار داده است( در هر زمان ... در هر زمان... در هر زمان )و او حجت خدا بر 

ی او بر زمين است که اطاعتش اطاعت از خدا و معصیّتش، معصیّت خداست  و خلیفه بندگان
گردانی از او، کفر و  و ايمان و تسلیم به او همان ايمان و تسلیم به خداوند و کفر و روي

 و، ا(است  و پاک و منزهاست ) رها کردهبر قايق گردانی از خداوند يا خداوند طناب را  روي
 آن اوست. چیز تواناست و حُسن تقدير از بر همه حکیم مطلق بوده و

شود که خداوند هرگز بعد از غیبت  مستفاد می 13ويم: از کلامت در صفحه گ : می5علیقت
بشريّت را ترک نکرده و حجت و قانونش، ملازم با بشريّت بوده و هرگز از قانون  امام 

ست که برای ما واجب ا شمابر  لذا کرده باشد، يا وصی از وصیّت خود تخلف  وتخلف نکرده 
ها را مکلّف به امر نیابت خاصه در زمان پیش از  آن ی که امام يثابت کنی سفيران يا اوصیا

شود که  ثابت می تکلام ازاثبات،  در صورت عدم و کسانی بودند چه ، کهاند کرده شما
ا به اين مرحله از ما ر شما :گويم می)وحاشاه(...  است رها کرده  بر قايق خداوند طناب را



انتشارات انصار امام مهدی  .................................................................................................16

 
 
 

چقدر به زندگی ادامه دهی  راجعون... هر  الیه لله وإنا ی و انارساند تهاي کاری اثبات مغالطه
ب و سفير و يدهد ای جناب وصی و فرستاده و نا انگیزی به تو نشان می روزگار امور شگفت

 يمانی آل محمد(.
طور که در مفاد  ين است همانحجتی از حجج الهی بر زم  الحسن احمدسید اولًا : گويم می

 گردد. قابل انطباق می يشاندلیل، قانون شناخت حجت بر ا به همينروايت يمانی چنين آمده و 
ين قانون که حجت خدا با ا ايدفرم می  سید. شما چقدر مايه تعجب است لجه اما دوم:

سبحان  ست...ی دعوتش مخالف سيرت و منهج انبیاء و مرسلين ايوگ شود و تو می شناخته می
با منهج دعوات  بودنش ای که به مخالف الیه را بر دعوتش تطبیق داده الله تو اصلًا قانون مشار

ورزيدند يا  ی مردم اهمال می هکنی؟؟ و آيا انبیاء و مرسلين نسبت به عام مرسلين حکم می
 هايتان غير مکلف هستند؟!!! یيگو حسب ياوه بر

باشد )لطفاً به کتاب دفاع از  می هطعی الصدور و قطعی الدلالدوم، وصیّت ق علیقی ت بارهاما در
 های اين کتاب مراجعه شود(. وصیّت و ديگر قسمت

ها را به کار گيريد و در  ها را برای شما آفريده لذا آن : خداوند عقلاز تعلیقاما پاسخ )ب(  
 بدون تعصب و حمیّت جاهلانه، بنگريد.  الحسن احمدی سید  ادله

چه بخواهید يا علم به محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ و ظاهر و باطن قرآن،  :ويمگ و می
اما در  ،کنند بر اين امر دلالت می و روايات بسیار اهل بیت  ،بر شما حجت است نخواهید

و کسانی که به آل  کند  طور که مراجعتان را ملزم می همان ندک  مورد بیعت، شما را ملزم می
 .واهند دانست به چه ظلمی گرفتار آيندمحمد ظلم کردند خ

و با وصیّت و دعوت به حاکمیّت الله سوم: بعد از اين علم و بعد از احتجاج تعلیق اما پاسخ 
چیزی را فرو نگذاشته  چه ديگر  الحسن احمد سیدرويا و استخاره و... ديگر دلايل بسیار، 

که با حق دشمنی کرده و به باطل  ؟؟ اما شما قومی هستیداست و کدام دلیل را ارائه نداده
 شويد. متمسک می

گويم: قانون شناخت حجت هرگز تغیير نکرده و نخواهد  میپنجم  به نسبت تعلیق چهارم و
وجود حجت خدا بر  که فقط تفاوت بين وجود قانون و بين،ای باهوش توست  اما بر ،کرد
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حجتی ظاهر  گاه هر؛ زيرا ند و دلیلش ساده استک قانون هرگز تخلف نمی ،زمين را بشناسی
 گردد. می قانون جاری مفعول  اهگ شود آن

اما  ،اين يک قانون است و ،وشود د ی يک می زنم: يک به اضافه اين مثال ساده را برايت می
؟ پاسخ به است آيا بدين معناست که قانون تغیير کرده چیزی نداشتیم که حساب کنیماگر 

ی شما وجود  ؟ يا جواب ديگری در کتاب دوست فربهچنين نیست طور طبیعی خير است. اين
 دارد!!! 

و قانون از چارچوب  ی استديگر عالم خارج چیز چیز است و تطبیق آن بر اين قانون، يک بنابر
، تخلف واقع زمين براعتقادتان در انطباقش  تصور چند به گردد هر خود تخلف نکرده و خارج نمی

 ؟!ايد بُرده خود پی های کاری . آيا به مغالطهاست کرده
)در هر قرن مردی از که:  ی ايشان  کجاست آن فرموده _پنجم علیقدر پاسخ به ت _سپس 

 (1)کند(. ما موجود است که عقايد مردم را برايشان تصحیح می
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاء رَسُولُهُمْ قُضِيَ ﴿ی خداوند متعال کجاست که فرمود:  و فرموده

امتى را پیامبرى است پس چون پیامبرشان بیايد  و هر)، ﴾يْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَبَ
 (7)(.شان به عدالت داورى شود و بر آنان ستم نرود میان

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لَا ﴿گويم:  می شمااز جمله کسانی باشی که فهم و شعور دارند، به  اگرو
ايد از چیزهايى كه اگر براى   كه ايمان آورده اى كسانى، )﴾عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْتَسْأَلُواْ 

 (3)(.كند مپرسید شما آشكار گردد شما را اندوهناك مى
                                                 

که از هر امت گواهانی برگيريم و تو  هنگامی)ی خداوند متعال:  در تفسير این فرموده سماعه گوید امام صادق . 1
نازل شده در هر قرن، برای آنان امامی از  را گواه بر این گواهان قرار دهيم(، فرمود: در شأن اُمت خاص محمد 

 .169ص 1الکافي: ج گواه و شاهد بر ماست(. ماست که بر ایشان گواه بوده و محمد 

و هر امتى را پيامبرى است پس چون )، در مورد تفسير این آیه پرسيدم: . جابر گوید: از امام باقر 95یونس:  .2
( حضرت فرمودند: تفسير باطن آن این است که پيامبرشان بياید ميانشان به عدالت داورى شود و بر آنان ستم نرود

کند و  ده خروج میها به عنوان فرستا باشد، که از قرن آن می ای از آل محمد  برای این امت در هر قرنی، فرستاده
شان بياید، بين آنان با حق و انصاف  ی خداوند متعال: )هرگاه فرستاده ایشان اولياء و رسولان هستند و اما فرموده

کنند  کنند و به هيچ احدی ظلم نمی داوری کند(، فرمود: به این معناست که رسولان با قسط و عدالت، داوری می
 .123ص 2سير عياشی: جتف فرماید(. طور که خداوند می همان
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